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سینمای ایران

 بودجه ای برای سینما 
یا تشریفات؟

تحلیلی بر تخصیص ۱۸ میلیارد تومانی 
وزارت ارشاد به خانه سینما

براســاس سند رســمی منتشرشده از سوی ســازمان امور 
سینمایی کشور، خانه ســینما در تیرماه ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸ 
میلیارد تومان بودجه مســتقیم دریافت کرده اســت. این 
مبلغ در قالب یک تفاهم نامه شــش بندی برای حمایت از 
فعالیت های صنفی و گســترش سینمای ملی به تصویب 
رسیده اســت. اما بررسی دقیق جدول تفکیکی این مبلغ 
نشان می دهد که تخصیص ها، بیش از آن که بر اولویت های 
اصلی صنف تمرکز داشــته باشــند، درگیــر عناوین کلی، 
تشــریفات و فعالیت های غیرشفاف هســتند. این الگوی 
بودجه ریزی، نه به تقویت اســتقلال سینمای ایران منجر 
خواهد شد، نه به پایداری ساختار صنفی آن. اکنون خانه 
سینما به عنوان دریافت کننده مستقیم این اعتبار موظف 
است پاسخگو باشــد: چه سازوکاری برای توزیع این منابع 
اتخاذ شده؟ سهم هر صنف چقدر است؟ و مهم تر از همه، 
چه گزارشی از عملکرد این بودجه در اختیار افکار عمومی 

قرار خواهد گرفت؟
۱- امور رفاهی، معیشتی و درمانی سینماگران| 4/5 
میلیارد تومــان: در نــگاه اول، این رقــم مهم ترین بخش 
حمایتی بودجه به نظر می رسد. پرداخت برای رفاه و درمان 
سینماگران، به ویژه در وضعیتی که بخش بزرگی از اعضای 
صنــوف فاقد پوشــش بیمه ای پایــدار و منظم هســتند، 
اقدامی ضروری اســت. اما تا زمانی که سازوکار تخصیص، 
شــاخص های ارزیابی و اطلاعاتی درباره تعداد بهره مندان 
منتشر نشــود، خطر »توزیع رانتی« این منابع وجود دارد. 
تجربه  سال های اخیر نشان داده که بخش قابل توجهی از 
کمک های حمایتی نه به بدنه واقعی صنف، بلکه به گروهی 

محدود و نزدیک به ساختارهای رسمی می رسد.
۲- برگزاری جشــن ها و آیین های صنفــی| 4 میلیارد 
تومان: آیا در شــرایطی که سینمای ایران با کاهش تولید، 
افت سرمایه گذاری و مشــکلات اساسی در اکران و پخش 
مواجه اســت، برگزاری جشن های پرهزینه اولویتی واقعی 
بــرای صنف به شــمار مــی رود؟ تخصیص این رقــم بالا به 
مراســم و آیین ها، گواهی اســت بر غلبــه ی نگاه ویترینی 
بر سیاســت گذاری فرهنگی. ایــن رویکرد که تمرکــز را از 
مســائل ســاختاری به ظواهر مناســکی منتقل می کند، 
بارها مورد انتقاد بدنه مستقل سینماگران بوده است. این 
درحالی ا ست که بسیاری از همین صنوف، حتی دفتر ثابت 

یا امکانات اولیه برای فعالیت ندارند.
۳- فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعــی| 4/5 میلیارد 
تومــان: یکی از مبهم تریــن و در عین حــال پرهزینه ترین 
بندهــای تفاهم نامــه، همین ردیف ســوم اســت. عبارت 
»فعالیت های فرهنگی و اجتماعی« نه مصداق دقیق دارد، 
نه زمان بنــدی و نه گروه هدف. چــه فعالیت هایی؟ با چه 
خروجی هایی؟ و چه کســانی ذی نفع واقعی آن هستند؟ 
چنین کلی گویی هایی، دســت مســئولان اجرایی را برای 
هزینه کرد نامشــخص و فاقد پاســخگویی بــاز می گذارد. 
درحالی که این مبلغ می توانست به آموزش تخصصی، تولید 

آثار تجربی یا حمایت از سینمای مستقل اختصاص یابد.
4- توسعه سامانه های الکترونیک و هوشمندسازی| 
نیــم میلیارد تومان: در شــرایطی که بســیاری از صنوف 
حتی فاقــد ســاختار اداری دیجیتال و ســامانه ارتباطی 
منسجم هستند، این مبلغ نسبتاً اندک برای هوشمندسازی 
می توانست نقطه ی آغاز مثبتی باشــد. اما سابقه اجرایی 
چنین پروژه هایی در نهادهای فرهنگی نشان می دهد که 
اغلب به سامانه هایی بی کاربرد، ناکارآمد یا صرفاً تبلیغاتی 
ختم شده اند. بدون توضیح مشــخص درباره نوع سامانه، 
کاربرد آن و بهره برداران نهایی، این بند نیز بیش از آن که یک 

تحول ساختاری باشد، به یک نمایش فرم گرایانه می ماند.
5- حق عضویت در مجامع بین المللی| ۱/5 میلیارد 
تومان: در میان ردیف هــای بودجه ، به وضوح مبلغی برای 
پرداخت حق عضویت فدراســیون تهیه کنندگان  است که 
به نظر می رسد به صورت ارزی و منظم پرداخت می شود. این 
درحالی ا ست که انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی 
ایران سال هاست به دلیل ناتوانی در پرداخت حق عضویت، 
از عضویت رسمی در فدراسیون جهانی منتقدان بازمانده 
اســت. بر چه اساســی اولویت فرهنگی پرداخت به فیاپف 
بوده و نه فیپرشــی؟ اگر هدف تعامل جهانی و دیپلماسی 
فرهنگی است، چرا بدنه ی فکری و تحلیلی سینما، یعنی 
منتقدان، از این مسیر حذف شده اند؟ این تصمیم، بیش از 
آن که ناشی از محدودیت بودجه باشد، به نظر می رسد بازتاب 
یک سیاست گذاری جانبدارانه و غیرمتعادل در حمایت از 

بخش های خاصی از سینماست. 
۶- برگــزاری نشســت ها و نظارت بــر فعالیت صنوف| 
۲ میلیــارد تومــان: نشســت های تخصصی، جلســات 
هم اندیشی و نظارت صنفی در ساختار حرفه ای سینما بسیار 
مهم اند. اما صرف دو میلیارد تومان برای برگزاری جلسات، 
درحالی که برخی صنــوف از کمترین امکانات برای تعامل 
درونی محروم اند، گواهی است بر اولویت بندی معکوس. آیا 
گزارش های مستندی از این جلسات منتشر خواهد شد؟ آیا 

نتایج آن به بهبود فرآیندهای صنفی منجر می شود؟

منتقد و نویسنده
محسنسلیمانیفاخر

1972251

ثبت املاک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت املاک تحدید حدود شماره زیر: 200 اصلی بخش 2 بجنورد موسوم به 
بدرانلو  ششدانگ پلاک 1029 فرعی یک قطعه زمین زراعی مالکیت- خانم صدیقه خندان فرزند علی به ش.ش 1284 در روز یک شنبه نهم شهریور ماه یکهزار و 
چهارصد و چهار )1404/6/9( ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقررر بالا در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان املاک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
 اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی لازم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

سعید عقیقی/ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو بجنوردتاریخ انتشار: 1404/5/6    
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

1972262

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار 
گرفته جهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز د دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیرالانتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد: بخش دو بجنورد پلاک 199 اصلی اراضی موسوم به سریوان 
برزو 1-ششدانگ یک قطعه زمین زراعی با کاربری زراعی-باغی در قسمتی از پلاک شماره فرعی 162 و شماره اصلی فوق به مساحت 1877.71 مترمربع ابتیاعی جلیل مجرد فرزند ببی به میزان شش 
دانگ یک قطعه زمین زراعی با کاربری زراعی- باغی از محل مالکیت ثبتی حسینعلی و قنبرعلی و زینب اکبری برابر رای  شماره 140360307005007898-1403/07/15  2-ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعی با کاربری زراعی- باغی در قسمتی از پلاک شماره فرعی 30 و شماره اصلی فوق به مساحت 2290.79 مترمربع ابتیاعی جلیل مجرد فرزند ببی به میزان شش دانگ یک قطعه زمین زراعی با 
کاربری زراعی- باغی از محل مالکیت ثبتی تاجی خانی برابر رای شماره 140360307005007901-1403/7/15 لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکیت مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعلام شده ابلاغ 
می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به ادارهر ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت 
مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

سعید عقیقی/ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو بجنوردمتضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/05/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/05/21    
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1972284

ثبت املاک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت املاک تحدید حدود شماره زیر: 219 اصلی بخش 2 بجنورد موسوم به استاد تیمورتاش 
ششدانگ پلاک 393 فرعی یک قطعه زمین مزروعی مالکیت- آقای منوچهر شایگان فرزند خداداد به ش.ش 411 در روز سه شنبه بیست و هشتم مرداد ماه یکهزار و چهارصد 
و چهار )1404/05/28( ساعت 10:30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقررر بالا در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 

خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی لازم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 1404/5/6    
سعید عقیقی/ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو بجنورد
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
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موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  آقای علی اصغرخانی خواجه ها فرزند حسن کد ملی 0872837386 با تسلیم دو برگ استشهاد 
گواهی امضاشده به تقاضای کتبی شماره 50010359-1404 مورخ 1404/04/30 جهت دریافت یک برگ سند المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت چاپی 213340 ششدانگ پلاک 453 فرعی از 168 اصلی واقع در بخش دو بجنورد متعلق به 
وی مفقود شده است. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط است.     
مهدی سیاوشی/ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک بجنورد/ از طرف فاطمه بهادری
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آگهی فقان سند مالکیت

اجازه شــکل گیری هیچ نوع انتظار یا چشــم اندازی 
وجود نداشــته باشــد. در این صورت آینــده تهی یا 
غایب می شــود و مــردم در نوعــی »تکــرار بی پایان 
اکنون« زیست می کنند و باعث می شود رخدادهای 
تاریخی معنا و جهت گیری خود را از دست می دهند 
و تنها در چرخه ی درد، شکســت یــا بحران بازتولید 
می شــوند. غزه اما در برابر این زمان بســته مقاومت 
می کند. تصاویری که از غزه نمایش داده می شود و 
هنوز رگه هایی از زیست در آن وجود دارد که این هنر 
بقا در زمانِ گسسته است. کوزک بیان می کند: »در 
بحران هــای بزرگ، افق انتظار فــرو می ریزد، اما این 
تنهــا در صورتی به بی معنایــی می انجامد که تجربه 
نیز از معنا تهی شــود. تاریخمندبودن انسان، از دل 
همین تنش میان گذشــته و آینده شــکل می گیرد« 
در غزه ایــن تنش نه تنها حفظ شــده، بلکه به نوعی 
مقاومت هستی شــناختی در آمده است؛ مقاومتی 
که آن را نه در کنش سیاســی مستقیم بلکه در »امر 
روزمره معنادار« جســت وجو می کند. بنابراین، معنا 
در غزه در تلاش تداوم زندگی روزمره است، در اصرار 
برای زیســت و زنده ماندن. غــزه را باید همچون یک 
روایت زنده دید. روایتی که از دل مکان می جوشــد، 
با تجربه زیســته شکل می گیرد و در افق انتظار معنا 
می یابــد. غــزه، برخــلاف تصویری که در رســانه ها 
غالــب اســت، تنهــا صحنه مــرگ نیســت؛ صحنه 
معناســت. معنایی که با مقاومت حفظ می شود و با 

امید تداوم می یابد.

دیگران را زنهار می دهند که این مواضع به یاد سپرده خواهند شد 
و به مثابه بخشی از کارنامه و شناسنامه افراد، بعدتر می توانند مورد 
استفاده قرار بگیرند. دسته نخست »ایران گرایان فاشیست« را بدین 
متهم می کنند که انســانیت را مرزبندی می کنند، برای مقابله با 
جمهوری اسلامی حاضرند ننگ سکوت حمایت آمیزشان از رژیم 
جنایتکار اسرائیل را بر گردن نهند و با انتساب ساده انگارانه وضعیت 
فعلی فلســطین به سیاســت های منطقه ای جمهوری اسلامی، 
رفتارهای خلاف حقوق بشر و حقوق بین الملل اسرائیل و حمایت 
آشکار آمریکا از آن رفتارها را نادیده بگیرند. جز این، متوجه این نکته 
نیستند که سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی را هر دولت 
دیگری نیز که در ایران بر ســر کار باشد، باید پی بگیرد؛ کمااینکه 
میان سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی و دولت پهلوی نیز 

شباهت هایی معنادار یافت می شود.
در مقابــل، گروه دوم اســتفاده ابزاری »چپ هــای بی وطن« و 
»امت گرایان« را از احساســات و عواطف انسانی مردم برای تداوم 
ستیز با امپریالیسم و سایر برساخته هایی که به جهان غرب نسبت 
می دهند تا تحقیرش کنند، نقد می کنند و بر این باورند که مسئله 
ضدیت با اسرائیل و در اصل با جهان غرب به رهبری آمریکا، نسبت 
بــه درد و رنج مردمان ایران و آینده این کشــور، اولویتی ده چندان 
در ذهن و ضمیر ســینه چاکان کنونی فلســطینی ها دارد. از نظر 
این گروه، ســکوت چپ ها و امت گرایان در قبــال ربودن 2۰ هزار 
کودک اوکراینی در جنگ این کشــور با روســیه یــا بی اعتنایی به 
ستم ساختاری بر اویغورهای چین، نمونه هایی هستند از برخورد 

گزینشی و استانداردهای دوگانه این مدعیان حقوق بشر. 

امر سیاسی نزد اشمیت  �
در چنین هنگامه ای البته این ســخن کــه می توان منتقد هر 
ستمی در هر گوشه از جهان بود، پژواک چندانی نمی یابد زیرا در 
وهله نخست، این موضع در زمینی میانه دو سنگربندی مستحکم، 
چــادر خویش را بر پــا می دارد، بنابراین گویی موضعی سیاســی 
را نمی تواند اشــغال کند. پس هیچ کدام از طرفیــن این منازعه، 
نمی تواننــد آن موضع را به نفع خود مصــادره کنند و گوینده اش 
را »یکــی از ما در برابر آنها« به شــمار آورند. با این تفاســیر شــاید 
بشــود گفت، میدان سیاســت در چنین بازنمایی های رسانه ای، 
شباهت  یافته است با آنچه کارل اشمیت از »امر سیاسی« مدنظر 
داشــت و آن را با »تمایز میان دوســت و دشمن« توضیح می داد. 
با این همه این وضعیت از ســویی دیگر، فهمــی مخالف خوانش 
اشمیت از امر سیاسی را نیز بازتاب می دهد؛ زیرا »دشمن« مدنظر 
اشــمیت، هم آوردی در عرصه خصوصی نیست بلکه دشمنی در 
عرصه عمومی اســت. توضیح بیشتر آنکه از نظر اشمیت اخلاق، 
 ـبه مثابه حوزه هایی متمایز از سیاست ـ  زیبایی شناسی و اقتصاد   هم 
معیارهایی خاص و خودبسنده دارند که به ترتیب با تمایزهایی میان 
»خیر و شر«، »زشت و زیبا« و »سود و ضرر« صورتبندی می شوند. 
نکته مهمی که اینجا در بحث اشــمیت وجود دارد این اســت که 
تمایز دوست و دشمن نیز تمایزی خودبسنده است، بنابراین نباید 
ریشه دوستی و دشمنی را در تمایزهای اخلاقی، زیبایی شناسانه 
و اقتصادی بازجســت: »لازم نیست که دشمن سیاسی به لحاظ 
اخلاقی شر، یا به لحاظ زیبایی شناختی زشت باشد؛ دشمن لازم 
نیســت که به مثابه یک رقیب اقتصادی ظاهر شود و حتی ممکن 

است انجام معاملات تجاری با او سودآور باشد.« 

دشمنی سیاسی نه شخصی است، نه همیشگی �
اهمیت این دو نکته در بحث اشمیت در این است که دوستی 
و دشمنی مندرج در امر سیاســی را از دو خصیصه مبرا می کند؛ 
شــخصی بودن و همیشــگی بودن. بنابراین اندیشه اشمیت، هم 
مقوله هایی چــون »صلح پایدار« و »جهان بدون جنگ« را فانتزی 

می پندارد و هم در برابر این نگرش های صلح طلبانه، بر این عقیده 
 ـاز   ـو البته نه لزوماً مطلوب  است که جنگ بخشی اجتناب ناپذیر 
سیاست است و فراتر از آن »کل سیاست، زمانی نابود می شود که 

امکان جنگیدن از میان برود.« 
درعین حال چنین درکی راهی می گشــاید برای اینکه متوجه 
دو نکته شــویم؛ یکی اینکه، دشمنی سیاسی نمی تواند معطوف 
به شخصی شود که در زندگی روزمره از او متنفر هستیم بلکه این 
مقوله، امری عمومی و مربوط به پدیده ای جمعی می شود و دیگر 
همان نکته ای که بارها شنیده ایم: »در سیاست دوست و دشمن 
دائمی نداریم«. درباره این دومی بسیار سخن رفته است اما آن نکته 
اول به بحثی که درباره نزاع مجازی گفته شد، ارتباطی وثیق می یابد 
زیرا اگر فرض بگیریم که نزاع سیاسی، نزاعی عمومی میان دو گروه 
از مردمان اســت که علاوه بر تشــکل یابی، آمادگی دارند در برابر 
یکدیگر صف آرایی کنند و هزینه های این منازعه را نیز پذیرا باشند، 
آنگاه می توان مدعی شــد که بسیاری از کاربران مجازی، نه عضو 
تشکلی هســتند و نه آمادگی مبارزه سیاسی را دارند. جدا از آنکه 
بسیاری از این کاربران با نام های ناشناس در این فضا حضور پیدا 
 )Slacktivism( »می کنند، نباید از پدیده »کنشــگری زیر لحاف
غافل شد. طبق این واقعیت بسیاری از فعالیت های مجازی بیشتر 
از آنکه تاثیری عینی در واقعیت عرصه سیاسی و اجتماعی داشته 
باشــند، فقط به کاربران احســاس رضایتــی کاذب می دهند و بر 
توهمی دامن می زنند که می توان آن را همان چیزی نامید که سعید 
حجاریان دو دهه پیش آنها را »کلیک کلیک بنگ بنگ« نامیده بود.

شکاف نظر و عمل �
اگــر این نکته را بپذیریم، آنگاه ســهل تر خواهــد بود پذیرش 
ایــن نکته که نبایــد آن ابرازنظرهای شــخصی در اســتوری های 
اینســتاگرامی را به طــرزی داغ و سیاســی خوانش کــرد. جدا از 
این، تبدیل کردن این تفاوت آراء به شــکاف های سیاسی هویتی و 
حیثیتی، ناشی از یک خطای رایج دیگر نیز می تواند باشد. آن خطا 
عبارت است از این امر که شکاف پُرناشدنی میان »نظر« و »عمل« 
را نادیده یا بی اهمیت بیانگاریم و تصور کنیم هر ابراز نظری می تواند 
نتیجه ای عینی و عملی در پی داشته باشد. این مقوله از آغازگاه های 
فلسفه در یونان باستان مورد بحث قرار گرفته است و ازقضا تا آنجا که 
به مقوله سیاست مرتبط می شود، یکی از مهمترین پاسخ ها بدان 
را ارسطو ابراز داشته اســت. نزد افلاطون این تصور وجود دارد که 
سیاست باید از فلسفه و نظر تبعیت کند، اما ارسطو با نقد افلاطون 
بدین نکته اشاره می کند که سیاست نه در مقوله »حکمت نظری« 

کــه در زمره »حکمت عملی« قرار می گیــرد و خصلتی خودآیین 
دارد. از نظر ارسطو معرفت سیاسی، معرفت به اموری سیال است 
که نه فقط در آنها تغییر و تبدیل نقشــی اساسی دارد، بلکه بدون 
تصمیم و عمل نمی توان آنها را دگرگون کرد. با این تفسیر یکی از 
دلایل تفتیش عقاید و تهدید یکدیگر در فضای مجازی را می توان 
ناشــی از این خطا دانست که کاربران گمان می کنند نظر، همان 
عمل است یا تبدیل شــدن نظر به عمل، امری بسیار در دسترس 
است. تجربه دنیای سیاست اما نشان می دهد میان نظر و عمل در 
سیاست فاصله ای عمیق است که باید با تشکل، قدرت و تصمیم پُر 
شود. در نبود چنین مولفه هایی، نه قابلمه های مغلوبه زنان تهرانی 
تغییری در وضعیت فلسطینی ها ایجاد خواهد کرد، نه بطری های 
پلاســتیکی حامل غذایی که جوانان مصری بــه دریا می اندازند. 
هــر دوی این حرکات در بُعد شــخصی می توانند نشــانه هایی از 
حساسیت های اخلاقی باشند اما از منظر سیاسی فاقد اهمیت 
هستند، بنابراین موضع گیری در قبال آنها نیز اکت سیاسی نیست. 

ضداخلاقی بودن رفتار اسرائیل در غزه  �
چنین درکی از مسئله البته به هیچ وجه نافی این واقعیت 
نیســت که رفتار حکومت اســرائیل با ســاکنان غــزه دچار 
انحرافی روشن از معیارهای انسانی و خلاف  قواعد و اصول 
انسانی اســت. از این منظر، اخلاق در هر خوانشی ـ اعم از 
خوانش های فضیلت گرایانــه، وظیفه گرایانه و نتیجه گرایانه 
ـ مجوزی نمی دهد کــه مردمان را گرســنگی بدهیم، آنها را 
در صفهــای تحقیرآمیز دریافت غذا مــورد اصابت گلوله قرار 
دهیــم، هیچ ملاحظــه ای دربــاره وضعیت زنــان و کودکان 
درگیر در این جنگ نداشــته باشیم و به طور خلاصه و آنگونه 
که حتی بســیاری از سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی نیز 
بدان معترفند، دســت به »جنایت جنگی« و »نسل کشــی« 
بزنیم. انکار این موارد و بدتر از آن توجیه این جنایات با هیچ 
دســتاویزی، اخلاقی نمی نماید. اینکه حمــاس نباید بهانه 
به دست اســرائیل می داد و یا خطای تخمین حماس باعث 
چنین امری شــده اســت، هیــچ مجوز اخلاقی مشــروعی 
برای شــرارت  اسرائیل در این نبرد نمی دهد. حتی اینجا نیز 
می توان همنوا با اشــمیت از این سخن گفت که اسرائیل در 
این جنگ یک نبرد سیاســی را با یک نبرد اخلاقی اشــتباه 
گرفته است و خود را در مقام یک نیروی »شر« متبلور ساخته 
اســت که می کوشــد با انســانیت زدایی از فلسطینی ها، هر 

ستمی بر آنان را مشروع جلوه بدهد.

اشمیت دوستی و 
دشمنی مندرج در 
امر سیاسی را از دو 

خصیصه مبرا می کند؛ 
شخصی بودن و 

همیشگی بودن. بنابراین 
اندیشه اشمیت، هم 

مقوله هایی چون »صلح 
پایدار« و »جهان بدون 

جنگ« را فانتزی 
می پندارد و هم در 

برابر این نگرش های 
صلح طلبانه، بر این 

عقیده است که جنگ 
بخشی اجتناب ناپذیر  

از سیاست است 


